
  
  
  

  پخته تار
 

   بالاتر رفت،گدی پران بالا رفت
گندم در آن  چون دو خوشهء یید با تاج سبز خود ودنبک طلايآسمان آبی بود و گدی پران سف

  .جلوهء خاصی داشت
د وگدی يچرخيگوتک تار آزادانه م.  دیديجان با گدی پران در پرواز ميمصطفی روحش را از ه

  .رفتيپران بالا و بالاتر م
اورا و روح  دیپريم.         دیپريد در آسمان ميگدی او بسان کبوتر سپ.  غرور شده بودمصطفی م
.  ر کشان به پرواز در آمد يه گدی پرانی به سرعت باد صفی از بام همسا–د که ناگاه يکشيبه بالا م

  .ن داشتياه بود و ستاره سرخی بر جبيس
بچه ها در بام ها و کوچه ها .  مودن آوردن گدی خود نیيمصطفی وارخطا گشت و شروع به پا

  .ر افتاديبالاخره ملخک به گ… ر آمد يگ: دنديکشياد میجمع شده فر
  .د تاختنديگر هم به هوا شدند و بسوی کبوتر سپی پران دیچند گد

 شاه به دور تاري پران سیر شده بود و تار گدیگر دید اما ديکشين میيمصطفی به سرعت تار را پا
  پيچيد

.  دند و سپس تار در دست مصطفی سست شديد در آسمان چرخياه و سپي نقطهء س دوییلخطه 
  .ر گشتین سرازیيسراپا به لرزه در آمد و کبوترش ملاق زنان به پا.  دندیی تار دلش را بریگو

  .دندیدويکردند و در کوچه مي بچه ها هلهله م
او را … د یرياو را نگ: ند اد بزیخواست فريم.  د یج از بام فرود آمد و به کوچه دويمصطفی گ

  .داديه مجالش نمید اما گریرينگ
همه به آن .  گری شودی پران از آن دیخواست گديچکس نميه.  ديگدی پران بدست بچه ها افت

و غاصبانه  فشردنديبچه ها پاره های آنرا در دست م.   پاره پاره شدیگد… انداختند يچنگ م
ی چون دو خوشهء ید با دو دنبک طلاين گدی پران سفیه امدتها آری مدتها بود که ب.  دندیخنديم

  .ده بودندیگندم حسد ورز
د یدي کبوترش در دست بچه ها مديبه پرهای سپ.  کرديه میستاده بود و گریان کوچه ايمصطفی در م

بچه ها بحال او ترحم .  همانقدر که گدی پران او بزرگ بود خودش کوچک بود.  کرديه میو گر
به .  ديد و شرميمصطفی فهم.  بانکس های شکستهء گدی اش را دادو   پسری به ا.شان آمده بود

ن حالا ي را همی برادرشیگو.  گشتيز اشک میکرد چشمانش باز هم لبرياما هرچه م.  د یخانه دو
  .  پرپرش کرده بودندکشته و 

ار قوی و يبس.  برادرش قدی بلند داشت.  دش بوديبزرگ و شه ادگار برادرید يآری گدی پران سپ
شبی که او نشست و گدی پران .  مهربان بود و گدی پران بازی او در همهء کوچه شهرت داشت

د که برادرش به خنده یديد ميد را ساخت، مصطفی در کنارش بود و با آنچنان نگاهی به گدی سپيسپ
  .ديد و گدی را به او بخشيافت

  .گر برنگشتیفرادی آنشب برادرش رفت و د
خت و به آن یاويوار مقابلش میها گدی را به دشب .  داشتيز میا چون برادرش عزمصطفی گدی ر

داشت، ياطی مادرش برمي خی که از قوطیرفت و با گوتک تاريروزها گاهی بر پشت بام م.  دیديم



ه به آن افتد و ین اندک کافی بود تا چشم بچه های همسايولی هم.  کرديگدی را اندکی به هوا بلند م
گشت، بچه يدش بر بام ظاهر ميچون مصطفی با گدی پران سپ.  آتش حسادت شان برافروخته گردد

  … بلند کو: زدنديها از بام های مجاور صدا م
  .ميا جنگ پرتيب…  بلند کو

  .ستميمه جنگی ن: گفت يکرد و مين میيپااما مصطفی گدی خود را 
آسمان آبی … اما آنروز.  دنديناميد مي اش را کبوتر سفبچه ها او را خوردترک ترسندوک و گدی

 اش به آسانی بالا رفت و آنچنان لذتی به ينيبود و شمال آنچنان مساعد که کبوتر با وجود سنگ
  .ديه افتیپسرک باز به گر… پسرک دست داد که آنرا بالا و بالاتر بردو

د و به یای شکستهء گدی اش دبه بانگس ه.  دند، برخاست شمعی برافروختيشب چون همه خواب
  .د که برادرش گدی را ساختيشیشبی اند
ک چوب ی.   را منظم ساختبانگس های شکسته.  دیی را که داشت آورد و بریروزه يد فيکاغذ سپ

دی بر يکاغذ رابه بانگس ها سرش نمود و تاج سپ.  گری را ستون ساختیرا کمان کرد و چوب د
  .ده باشدیود که برقله اش برف بارچون کوهی آبی رنگ ب.  سرش گذاشت

.  کرد دستانش بزرگ شده انديمصطفی همانطور که به ساختن گدی پران مشغول شد احساس م
آری حس .  کرديف را احساس مينی بروت های لطيرود و بر پشت لبش سنگيقامتش بلند شده م

ام شد، همانسان به چون کارتم.  سازديست بلکه برادرش است که گدی را مين خودش نیکرد که ايم
  …ديپاشيی شمع  همچنان بر او، دستانش و کوه آبی  پر برفش نور میخواب رفت و روشنا

  .ستيگر مصطفی کوچک نیل به برادرش شده است و دید که تبدیشب خواب د
د و يم سرد صبحگاهی را بلعينس.  آسمان آبی بود.  صبح چون برخاست بر کنارپنجره رفت 

  .ردبی کيروی عجياحساس ن
خت و دستانش را یپاهای او را در آغوش گرفت، خود را به دست های او  آو.  دیبسوی مادرش دو

مادر چرخهء تار :   پسر با صدای رسا گفت.ران شديمادر از چهره دگرگون پسر ح.  ديبوس
  .برادرمه برم بته

  …تم امايبرت گوتک تار دگه م
  میخاي مسکله، تار پختهينی مادر تار خام زود م: پسر گفت

لحظاتی باچشمان پر اشک به آن .  وار برداشتیخ ديمادر چرخهء تار پسر بزرگش را از روی م
  .ديشانی اش را بوسيره شد، سپس آنرا در دستان پسر کوچکش گذاشت و پيخ

  .ش بر پشت بام رفتیایبشه خورده و گدی پران زيمصطفی با چرخهء تار ش
 دست باد سپرد و بال های برافراشتهء روحش را چون  گدی را بهيچ ترسي هیقامت بر افراشت، ب

  .…عقاب بلند پرواز برفراز کوه ها ی بلند و پربرف وطنش به پرواز در آورد
  

  ن پژواک   ی پرو– کابل – ١٣۶٧           ششم دلو                    


